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Abstract  
The purpose of the present study is to review why and in which ways mysticism affects politics. To this 

aim, a descriptive-analytic method was used to answer why knowledge and awareness of citizens do not 

often lead to practice and why the slogans and objectives intended by the leaders and politicians to guide 

the society toward prosperity and felicity are not actualized. In this research, it is attempted to show how 

mysticism can offer effective solutions in this regard. The mysticism referred to in this research is not 

monastic and in seclusion, but rather it is an extensive, deep, and religious cognition which distances from 

superficiality and ritualism and instead, pays attention to the core and base of religion. Awareness, thinking 

and contemplation, faith and avoidance of extremism are among factors which pave the way to mysticism. 

Therefore, providing freedom, leisure, and moral backgrounds of living are among some of the most 

important duties of politicians to reconcile mysticism and politics and remove the gap between theory and 

reality. According to different scholars’ views, some causes of the gap between theory and practice are 

attributed to factors such as prioritizing individual interests to public interests, separation of theoretical 

wisdom from practical wisdom, not letting knowledge penetrate into human soul, separation of knowledge 

by acquisition from knowledge by presence, ritual and superficial religion in the absence of mysticism, and 

lack of human dominance over his different faculties. 
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‌چکیده
تحلیلی به این  -راستا و با روش توصیفیهدف پژوهش حاضر بررسی چرایی و چگونگی تأثیر عرفان بر سیاست است. در این 

انجامد؟ چرا شعارها و اهداف مطلوب   سوالات پاسخ داده شده است که چرا علم و آگاهی شهروندان در اغلب موارد به عمل نمی
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و به هسته ، گرایی فاصله گرفته بلکه عبارت از شناخت گسترده و عمیق دینی است که از ظاهرگرایی و مناسک، گزینی نیست عزلت
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‌.‌مقدمه0
گاهی به   که از شناخت و معرفت بر می، امری معطوف به اندیشه و دل است، عرفان آید و عنصری از آ

نوع خاصی از اندیشه ، معرفتشود. همراهی دل با   مربوط به قلب و باطن وجود می، همراه دارد و از سویی
های عارض بر قلب و جان رها   باید از تعلقات و حجاب، ای که برای کارآمد بودن  دهد؛ اندیشه  را معنا می

و با تزکیه و رهایی همراه است. همین ، ها متمایز  از سایر شناخت، باشد. شناخت عرفانی با این مؤلفه
یکی از اندیشمندان به درستی گفته که مشکل کار مردم ، صمنشأ قدرت و عمل است. در این خصو، رهایی

باید قدرت فکری ، گاه نبودن برنامه نبوده است؛ بلکه برای رفع مشکلات موجود در جامعه هیچ، عالم
های دور   منوط به آزاد شدن از تعلقات و آمادگی برای پرداختن به امور مهم و دیدن افق، داشت و این قوت

شناساند )داوری   شناسد و می  آید؛ زیرا عارف کسی است که می  از عارف بر می است و چنین شناختی
 (. 003-013ص: 3100، اردکانی

اخلاق و احکام( نیست؛ بلکه بُعد باطنی آنها ، گانه دین )عقاید های سه  عرفان امری جدا از بخش
، گذارد. عرفان  سیاسی تأثیر میفلسفه و کلام بر اندیشه ، اخلاق، همچون فقه، شود. بنابراین  محسوب می

کمال اندیشه سیاسی ، نقطه اوج و کمال دین است و در اندیشه سیاسی نیز دستیابی به عرفان سیاسی
در چه بخشی از سیاست و چگونه ایفای ، توان به این اندیشید که عرفان  شود. از این رو می  محسوب می

سؤال اصلی پژوهش حاضر این ، شناخت و باور انسان کند؟ با توجه به مفهوم عرفان و تأثیر در نقش می
یاری رساند؟ این امر به ویژه در ، تواند به حل مشکل شکاف میان عمل و نظر  است که عرفان چگونه می
یابد که همیشه شعارها و اهداف آن در میان سیاستمداران و شهروندان رعایت  باب سیاست دینی معنا می

چرا این ، ترین اهداف سیاست دینی است ها یکی از مهم و تحول باطنی انسانشود. اگر فضایل اخلاقی  نمی
عدم مدارا و تساهل نیز بروز و ظهور ، یابد و خشونت بیشتر در حوزه مناسکی و ظاهری نمود می تحول

هایی است که  دارای ویژگی، هم در بُعد نظر و هم در ابعاد عملی، یابد؟ مدعا این است که عرفان می
 ند شکاف موجود را از میان بردارد و ظهور ابعاد باطنی دین میان شهروندان را نیز آشکار سازد.توا  می

ها و   های مختلفی مطرح شده است که بعد از طرح این دیدگاه  دیدگاه، در باب فاصله میان نظر و عمل
خواهد شد. در بُعد های عرفان در پرنمودن این فاصله بحث   از ظرفیت، ترین دلایل این فاصله بیان مهم

های   شود و در باب واقعیت  نظری به ارتباط حکمت عملی و نظری با یکدیگر از طریق عرفان بحث می
شود. در واقع   های اندیشه عرفانی برای تأثیر نهادن در جامعه اشاره می  به ویژگی، عملی موجود در جامعه

عمیق دینداری است که  سطح یا لایه، لکه منظورعرفان خانقاهی و مرید و مرادی نیست؛ ب، مراد از عرفان
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که در ، کند. عرفان با اخلاق نیز متفاوت است انگیزه لازم برای عمل و اقدام فردی و اجتماعی را ایجاد می
 شود. ادامه به آن اشاره می

 مفاهیم عرفانی را به صورت، ای عرفانی اند برای دست یافتن به جامعه برخی اندیشمندان تلاش کرده
، عشق، معرفت، شهادت، مفاهیمی مانند فنا، عملیاتی درآورند و با تفاسیر سیاسی و اجتماعی از آنها

اند که  ای را ترسیم کرده زیبایی و... را در سطح جامعه پیاده سازند و در نهایت جامعه، حسن، محاسبه مراقبه
، قانونگذاری در جامعه مشارکت دارنددر فرایند ، گر رفتار و اعمال خود هستند تنظیم، در آن شهروندان

پذیرند و با رعایت قواعد و هنجارهای اجتماعی و کمک به همنوعان خود به حضور خداوند بر  مسئولیت
سازند  شخصیت انسانی خویش را می، دهند و در این فرایند متکامل اجتماعی اعمال خود شهادت می

Khan, 2019)اء الهی را در سطح نظام سیاسی نشان دهند )دلیراند تبلور اسم (. برخی نیز تلاش کرده ،
، شکاف عمل و نظر را در جامعه پر نمایند. در پژوهش حاضر، ها سعی دارند (. هر یک از این دیدگاه3100

 مورد بررسی قرار گرفته است.، جایگاه و مقدمات نظری چنین بحثی

‌.‌اهمیت‌شناخت‌عرفانی2
د و مزایای زیادی برای جامعه سیاسی دارد. از آنجا که شو  شناخت عرفانی نوعی قدرت محسوب می

توجه به ، ای خاص و معدود تصور شده است  عرفان همواره به عنوان امری بیگانه از اجتماع و تنها برای عده
عرفان توانسته ، فواید و نتایج آن مورد غفلت واقع شده است؛ در حالی که حتی با وجود چنین تصوری

(. یکی از علل چنین 301ص: 3100، تأثیرات بزرگی برجای بگذارد )عشقی، یاست در جامعه سیاس
که به تشکیکی بودن عرفان عنایت ، داند این است  تصوری که عرفان را تنها از آن معدودی از افراد می

اند. عرفان همچون تمامی علوم دیگر دارای مراحل و مراتبی است که افراد مطابق میزان معرفت و   نداشته
ای از نور الهی با خود   هر فرد بهره، توانند به آن مراحل دست یابند. طبق تعالیم عرفانی  اخت خویش میشن

های   نگاه، ایثار و گذشت، همدردی، مند است که در غالب محبت  ای از شناخت بهره  دارد و از درجه
تواند از این ظرفیت برای   می دهد. قدرت سیاسی  های هنری و معنوی خود را نشان می  مهرورزانه و خلاقیت

، قوانین، های مختلف  بهبود انسجام و همدلی اجتماعی بهره جوید و در جهانی که هر روز به بهانه
، یابد  کشی شدت بیشتری می جنگ و نسل، شود و خشونت  احساسات و عواطف بشری زیر پا نهاده می

با اهمیت و خواندنی که تاریخ اخلاقی سده  ای از سیاست رحمانی را نشان دهد. در یکی از آثار  جلوه
المللی  های بین  به درستی نشان داده شده است که چگونه با وجود قوانین و سازمان، بیستم را به نمایش نهاده
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 ،منافع شخصی، که محصول اجماع عقلی کشورهای مختلف جهان است، برای حفظ صلح و امنیت جهانی
عواطف و وجدان بشری را در نظامیان و ، و امراض روانی سیاستمداران هواهای نفسانی، ای و قومی  قبیله

 کتابدر جایی از  گلاور آورد.  شکنجه و اعدام را به ارمغان می، برد و خشونت  سربازان جنگی از بین می
ای که با پرسشگری و انتقاد   گوید که خودشناسی  از زبان سقراط می «تاریخ اخلاقی سده بیستم: انسانیت»
انجامد؛ بلکه ما بایستی به صلح با خویشتن برسیم؛ یعنی   به خوشبختی و شناخت واقعی نمی، یجاد شودا

تعارضات درونی و ، امیال آشفته و متعارض خودمان را تحت فرمان اخلاق در آوریم. در غیر این صورت
، قرار گیرد )گلاور شود حیوان درون بر ما تسلّط یابد و سعادت ما مورد تهدید  ناهماهنگی ما سبب می

، دهنده قرن بیستم از جمله بمباران هیروشیما (. در واقع گلاور با بررسی فجایع تکان02ص: 3100
تکیه بر ، نازیسم و...، مائوئیسم، های استالینیسم  خشونت، جنگ خلیج فارس، بوسنی، کشی در روآندا نسل

صلح و هماهنگی در وجود بشر را ، در عوضداند و   نتیجه می عقل بشر برای جلوگیری از خشونت را بی
 داند.  کارساز می

توان یک مدینه   بالاترین سطح تکامل جامعه است؛ به عبارتی می، عرفان در اندیشه سیاسی اسلام
فرما باشد و افراد به حقوق و حدود وظایف خود آشنا  فاضله ایجاد نمود که عدالت در آن به درستی حکم

یت اول و هدف همه رهبران الهی بوده   ن جامعهبوده و عمل نمایند. چنی ای مطلوب و خواستنی است و اولو
گیرد که بنای آن بر محبت   جامعه عرفانی شکل می، ای بالاتر  ای در مرحله  است. پس از ایجاد چنین جامعه

نگرفته است آید که چرا زمانی که هنوز مدینه فاضله شکل   و بخشش و ایثار است. حال این سؤال به میان می
 : های متعددی برای این پرسش وجود دارد  شود؟ پاسخ  رود که بر بنیاد عرفان بنا می  ای سخن می  از مدینه

مطلوب نهایی است و باید برای رسیدن به آن تلاش نمود و ، نخستین پاسخ این است که جامعه عرفانی
 های اساسی آن را دانست.  ها و مؤلفه  ویژگی

ست که نوعی الگوی مراتبی برای جامعه سیاسی وجود دارد که هر مرحله تابع مرحله پاسخ دیگر این ا
هر مرحله ، نهد. به عبارتی  همان گونه که بر مرحله زیرین تأثیر می، شود فوق خویش است و از آن متأثر می

ی و ظلم و فساد کند. زمانی که در جامعه بی عدالت  تر از خود عمل می  مانند هدف و غایت برای مرحله پایین
شود تا بتوان بر مشکلات غلبه کرد و راه صحیح را بازشناخت. در   الگوی جامعه عادل اتخاذ می، وجود دارد

گیرد تا روابط انسانی به سمت بهتر شدن حرکت   تر مدنظر قرار می  یک جامعه عادل نیز الگوی مرحله کامل
گاه هستندکند. وقتی در یک جامعه قواعد و مبانی عدالت وجود د اما همچنان ، ارد و افراد نیز بدان آ

های عرفانی مبتنی است. از   شود که بر آموزه  راه حل در مرحله بالاتر آن جستجو می، عدالتی وجود دارد بی
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ای است که جامعه   ترین مرتبه  کامل، تر خویش است و مرتبه عرفانی  جامع مراتب پایین، سویی هر مرحله
 توان از قواعد عرفانی یاری گرفت.  مشکل شکاف عمل و نظر نیز میسیاسی دارد. در حل 

توان نوع خاصی از جامعه   اند و نمی  سومین پاسخ این است که مراتب مختلف جامعه درهم تنیده
توان گفت جامعه کنونی   خالص یافت که در آن بی عدالتی محض یا عدالت محض وجود داشته باشد. نمی

عرفان نبرده است. نوع هر جامعه تابع نوع مردمان آن است و چون مردم با درجات و ای از   ما هیچ بهره
یک جامعه خالص وجود ندارد؛ اما غلبه نوع خاصی از افراد ، مراتب مختلف در یک جامعه وجود دارند

 از آنجا که افراد با، شود سمت و سوی جامعه نیز به همان جهت گرایش داشته باشد. بنابراین  باعث می
باید به معرفت عرفانی نیز توجه نمود و تلاش کرد تا این ، درجات مختلف در یک جامعه وجود دارند

معرفت گسترش یابد و عمل مبتنی بر عرفان نیز بسط یابد. این امر به معنای نزدیک شدن به منطق قرآن 
فی و... تفکیک فلس، فقهی، میان مباحث عرفانی، گاه میان حکمت نظری و عملی کریم است. قرآن هیچ

حکمت نظری و عملی را همراه با  شود. قرآن کتابی است که جامه کند و همه مباحث با هم بیان می  نمی
بینی   وقتی بحث از جهان، پوشاند. در حالی که در کتب فلسفی و کلامی  انسانی می یکدیگر بر پیکر جامعه

یا در کتب فقهی بحث از موعظه ، آید  میبحث از مباحث حکمت عملی به میان ن، شود  و مسائل نظری می
که قرآن در کنار بیان   گردد. در حالی  شود و تنها به بیان مباحث علمی فقه بسنده می  و نصیحت نمی

کند   جوید و تزکیه را در کنار تعلیم کتاب و حکمت ارائه می  از اخلاق و موعظه نیز بهره می، های فقهی  آموزه
سو با تعلیم برهان   (. قرآن در عین حال که از یک03ص، 32؛ ج 01ص ،0ج : ب3131، )جوادی آملی

اتحاد و وفاق ملی و همچنین ، ها  انسان همزمان با تزکیه، آورد  ها پدید می  اعتقاد به خداوند را در دل، توحید
در  (.00ص :3130، تا نظام اسلامی تقویت گردد )جوادی آملی، کند  چنگ زدن به حبل متین را توصیه می

 تر شویم.  تا به سیاست مورد نظر قرآن نزدیک، سیاست نیز باید چنین منطقی حاکم گردد
، تر از دیگر معارف است. عارف ضمن قرار گرفتن در چارچوب فقهی  تر و کامل  شناخت عرفانی جامع

تمایز عرفان تر همان نقطه   سازد. این درک عمیق  تر را نصیب سیاست می  درکی عمیق، فلسفی و عرفی جامعه
عرفان علمی است که با عشق و انگیزه فراوان همراه است. معرفت نوعی ، از سایر علوم است. علاوه بر آن

تواند   قدرت است و دست یافتن به هر سطح از دانش با توانمندی خاص خود همراه است. عرفان می
ای فردی عرفان سبب ایجاد شهروندانی با ه  ها را در فرد و جامعه ایجاد کند. توانمندی  ترین توانمندی  بزرگ

با تدبیر ، ای عادل و با محبت  ایثارگر و از خود گذشته و جامعه، شجاع، با اراده و عمل محکم، امید و انگیزه
 گردد.  و متعالی می
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‌.‌رابطه‌عمل‌و‌نظر8
ت جامعه تواند گره از برخی مشکلا  دانش سیاسی عرفانی نه تنها بیگانه از سیاست نیست؛ بلکه می

میان سخن و عمل در مردم و مسئولین است؛ اندیشه  فاصله، این مشکلات کنونی ایران بردارد. از جمله
نماید. در   محرکی قوی برای حل این مسئله فراهم می، عرفانی با انگیختن شوق و ایجاد تحول در انسان

 هدایت نماید. ما نیازمند عنصری هستیم که اذهان را متحول کند و به سوی عمل، واقع
، تاریخی طولانی دارد و اندیشمندان مختلفی از جمله افلاطون، بحث عمل و نظر در فلسفه سیاسی

(. این بحث در اندیشه 3103، اند )مسعودنیا هایدگر و هگل بدان پرداخته، روسو، کانت، دکارت، ارسطو
نسبت  ترین این موارد بحث از  ماسلامی نیز از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مه

 میان عقل نظری و عملی و گاه قوای علمی و عملی انسان است.

‌.‌ارتباط‌حکمت‌عملی‌و‌نظری0
اما عقل ، شود. کار عقل نظری درک کردن است  عقل به دو نوع عقل نظری و عقل عملی تقسیم می

ایمان ، اراده و تصمیم و نیز محبّت، ممحرکه است و به عمل وابسته است. این قوه سبب ایجاد عز عملی قوه
تعداد زیادی از حکمای اسلامی عقل نظری را مسئول درک ، شود. با این وجود  و اخلاص در انسان می

عقل نظری است. در حالی که  دانند؛ یعنی فهم و درک در هر دو حکمت وظیفه  حکمت نظری و عملی می
عقل نظری و عقل عملی را مسوول درک و اجرای  های  عقل نظری را مسئول درک هست و نیست، اغلب

ها را درک   ها و نیست  گاه هست: دهد  عقل نظری دو کار انجام می، دانستند. بنابراین  امور حکمت عملی می
که به حکمت عملی ، کند  گویند و گاه بایدها و نبایدها را درک می  که به آن حکمت نظری می، کند  می

اراده و تصمیم انسان بر انجام عمل را بر ، درک کردن نیست؛ بلکه عزم، عملی مشهور است. اما کار عقل
محرکه ، کند. از همین رو به عقل عملی قوه  ایمان و محبت را در وجود او ایجاد می، انگیزد و یا اخلاص  می

 (.311-312ص :الف 3131، گویند )جوادی آملی  نیز می
ای است   کننده عقل عملی نیروی درک، در نخستین کاربرد: ردتوان گفت عقل عملی دوگونه کاربرد دا  می

عقل عملی از سنخ ادراک نیست؛ بلکه تنها وظیفه آن ، کند؛ اما در کاربرد دوم  که حکمت عملی را درک می
: 3131، پذیرد )جوادی آملی  الله جوادی آملی از کسانی است که تعریف دوم را می عمل است. آیت

عقل عملی  به واسطه، نهد  دهد و در امور دنیای او اثر می  چه انسان انجام میآن، (. در حقیقت032ص
عمل وارد  فیوضات دریافت شده توسط عقل نظری به عرصه، توسط عقل عملی، است. به عبارت دیگر
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شود که به   ینیز آن دسته از معارف را شامل م یشود. حکمت عمل  شود و در زندگی انسان پیاده می  می
باشد.  ن بخش از وجود انسان مؤثریا یر و آبادانیپرداخته و در تعم یعقل عمل یها  تیرامون فعالیپ یبررس

بر اساس دو جهت مادی و معنوی در انسان است. ، تقسیم حکمت به عملی و نظری، طبق این نقل قول
ت حکمت نظری معادل بخش روحانی و عقلانی انسان و حکمت عملی متناسب با بخش جسمانی اوس

 پردازد.  که به عمل می
دهد. بحث وحدت و تشکیک   عرفان از مواردی است که حکمت نظری و عملی را به هم پیوند می

تا پراکندگی حکمت نظری و حکمت عملی که باعث جدایی ، وجود در مباحث عرفانی سبب شده است
به انسجام مبدل شود ، تدبیر منزل و فن سیاست شده است، های مختلف زندگی انسان مانند اخلاق  بخش

از ، شود که این حکمت  (. معمولًا در تعریف حکمت نظری گفته می310ص ،1ج: 3130، )جوادی آملی
کند؛ یعنی از مسائلی که بود و نبود آنها ربطی به انسان ندارد و کاملًا نظری است.   هستی و نیستی بحث می

این مسائل ، گردد و اگر انسان نباشد  انسان میمسائلی مورد نظر است که حول محور ، اما در حکمت عملی
نحوه اداره جامعه و اخلاق. این مباحث در کمال و تعالی ، نیز وجود نخواهد داشت؛ مانند تدبیر منزل

های دینی و قرآنی   حکمت عملی را با آموزه، نقش محسوسی دارند. ورود عرفان به این بحث، انسان
اخلاص و بسیاری ، عمل صالح، تولی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، آمیزد و اموری مانند ایمان  می

 از امور دینی را ذیل آن قرار داده است.
تعریف حکمت نیز متمایز شود؛ یعنی تعریف حکمت به عرفان عبارت از ، عرفان سبب شده است

ی نقش بنیادین و اساسی ناپذیر باشد و در سعادت جامعه بشر  برهانی و خدشه، استدلالی»علومی است که 
(. تعریف جدید حکمت بر اساس تعریف قرآن معین 310ص ،0ج: الف 3131، )جوادی آملی« ایفا کند

چنانکه ، فلسفه مصطلح نیست، منظور از حکمت، بر اساس آنچه در تبیین حکمت بیان شد»: شود  می
ن علم دقیق و عمیق به خداوند و فقه مصطلح نیست؛ بلکه فقه هما، منظور از فقه در قرآن کریم و روایات

ولله خزائن السموات و الارض و لکن المنفقین »گرچه حکمت باشد. برای نمونه در آیه ، احکام اوست
، آمده است« فقه»کلمه ، بینی توحیدی و خداشناسی است  که موضوع آن بحث فلسفی جهان« لایفقهون

اخلاق و ، عقاید حکمت هم عام و در بر گیرنده، دگیر  اصول دین را نیز در بر می، گونه که فقه پس همان
نوعی اصطلاح است. ... قرآن کریم توحید و ، فروع عملی دین است و اختصاص حکمت به علم فلسفه

، شکرگزاری از خداوند و مسائل فقهی و اخلاقی را حکمت نامیده است ... چنانکه پس از بیان توحید
فروشی و...   کم، کشی ... آدم، تحریم، انفاق، زکات و حرمت تبذیر، علم حق، وظیفه فرزندان درباره والدین
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معاد و مسائل فقهی و اخلاقی جزو ، وحی، را نیز حکمت دانسته است. ... پس معارف مربوط به مبدأ
 (.11ص ،30ج: ت3131، )جوادی آملی« حکمت است

، مباحث مربوط به توحید گیرد؛  ذیل حکمت قرار می، عرفان و احکام، اخلاق، عقاید، به این ترتیب
اعتقاد و ، شود. حتی ایمان  معاد و نبوت ذیل حکمت نظری و احکام و اخلاق ذیل حکمت عملی بحث می

گیرند. وقتی علم با عمل توأم و   ذیل حکمت عملی قرار می، شوند  تقوا نیز از آنجا که عمل قلبی محسوب می
، شود )جوادی آملی  ن حد وسط برهان استفاده میاز مفاهیمی مانند محبت به عنوا، گردد  هماهنگ می

اشاره به داستان حضرت ابراهیم دارد که آن حضرت برای اثبات این امر ، (. برهان محبت11ص :ب3131
پردازد و حد وسط برهان   از راه محبت به ارائه برهان می، که بیش از یک رب و مدبر در جهان موجود نیست

در ، باشد کند که ربّ من کسی است که محبوب  دهد و بیان می  قرار میو دلیل توحید ربوبی را محبت 
تشبّه به خداوند و ، محبوب نیستند. غایت حکمت، کنند  حالی که ماه و خورشید که طلوع و غروب می

تخلق به اخلاق الهی است و حکمت نظری و عملی توأم با یکدیگر به کار رفته است. در رأس حکمت 
: الف 3131، هراس خداوند قرار گرفته است )جوادی آملی، در رأس حکمت عملی شناخت خدا و، نظری

جدایی میان حکمت نظری و عملی و بحث ، در تعالیم حکمی اسلامی، (. به این ترتیب302ص، 0ج
 (.3103، یابد )کیخا  عمل و نظر پایان می

‌.‌عوامل‌جدایی‌عمل‌و‌نظر5
میان عمل و نظر را در بُعد اندیشه برطرف سازد و  علاوه بر مباحث نظری فوق که درصدد است شکاف

مباحث دیگری نیز در این زمینه ، داند  دهنده این دو با یکدیگر می قرآن و عرفان را از جمله عوامل پیوند
مطرح شده است. با توجه به اینکه دغدغه پژوهش کنونی نشان دادن اولویت فکر بر عمل یا عمل بر فکر 

گاهی  ین است که چرا دانستهبلکه پرسش از ا، نیست اَعمالی ، انجامد و گاه افراد  های افراد به عمل نمی  ها و آ
به ، شهروندان یک جامعه سیاسی، شود  دهند؟ چه عاملی سبب می  های خود انجام می  برخلاف دانسته

تهدید بدانها تن دهند؟ اجبار و ، یا تنها با زور، شود احترام ننهند  قوانینی که برای اداره بهتر جامعه وضع می
 توان داد.  های گوناگونی به این پرسش می  در سطح عملی نیز پاسخ

انجامد که به جان و دل انسان  علم زمانی به عمل می، دکتر داوری اردکانی معتقد است، در یک پاسخ
خواست علم صاحب انسان باشد و او را به هر کجا ، رسوخ کند و به جای اینکه انسان صاحب علم باشد

ببرد. برای به دست آوردن چنین علمی باید با طرح پرسش به سراغ علم برویم تا علم و عمل ما متناسب 
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باشد. یعنی افراد از خود بپرسند چرا باید به قوانین احترام بنهند؟ یا چرا باید اخلاقی عمل نمایند؟ در واقع 
دانند. این   برای هر قانون یا امری را لازم می وجود نوعی استدلال، گری  داوری با به میان نهادن بحث پرسش

گری وجود در   (. بحث پرسش3101، گر است )داوری اردکانی ای منتقد و پرسش  امر نیازمند وجود جامعه
توان اهل علم و  حقیقت نوعی ارجاع و بازگشت به خویشتن است. در نتیجه گفتگوی درونی است که می

 عمل بود.
خاستگاه انجام اَعمال از سوی انسان است. اما انسان زمانی ، عقل عملیپاسخ دیگر این است که 

ای مانند   جمله، دهد که محاسن آن کار را به طور مشخص و دقیق دریابد. برای نمونه  کاری را انجام می
شود؛ اما نشان دادن مصادیق کار عادلانه به عنوان   سبب انجام اعمال عادلانه نمی، «عدالت خوب است»

شود. این سخن به این امر معطوف است که   سبب ایجاد رغبت به انجام اعمال عادلانه می، ری مطلوبامو
های اخلاقی و قانونی باید به صورت   بیانات انتزاعی و ذهنی به تنهایی کافی نیست و بسیاری از توصیه

این امور ملموس باید ، عدملموس و قابل درک برای شهروندان جامعه در آید تا به آنها عمل شود. در درجه ب
با اقبال عمومی مواجه نخواهد ، مند و مطلوب باشند. امری که به زندگی انسان پیوندی نداشته باشد  فایده

گاهی، شد. علاوه بر این های خویش منفعتی حاصل   ها و دانسته  برخی معتقدند که فرد باید برای عمل به آ
ت باشد. از آنجا که قواعد موجود در جامعه به تمامی نفع کند و آن منفعت برای وی قابل درک و دریاف

همان اندازه ، چه بسا در عمل به آنها مسامحه نماید. باید منافع جمعی برای فرد، عاجل و محسوس ندارد
عدم درک و ، مشکل در اینجا، که منافع شخصی و فردی و جناحی او اهمیت دارد. بنابراین، اهمیت یابد

 جمعی است.فهم درست از منافع 
برای ایجاد ارتباط میان علم و عمل باید نیتی واحد و حاکمیتی واحد بر ، برخی اندیشمندان معتقدند

تمامی قوا در راستای ، تا اگر عقل انسان خوبی انجام کاری را فهمید، تمامی قوای نفس انسان برقرار باشد
این امر مستلزم اعتدال قوای انسان است که با نه اینکه قوه شهوت یا وهم مانع گردد. ، انجام آن به کار آیند

اهل ، کسانی که از افراط و تفریط به دورند، شود. بنابراین  روی و پرهیز از افراط و تفریط حاصل می میانه
های قوای   ها و تفریط  به نوعی بر تهذیب نفس انسان و پرهیز از افراط، عمل هستند. این دیدگاه در واقع

کید دارد.باطنی انسان به عن  وان عواملی مخل حاکمیت واحد عقل بر وجود انسان تأ
بیش از آنکه به فکر دانایی ، کنند. وی معتقد است  افرادی مانند روسو بر لزوم آزادی بشر تأکید می

ثمر است. از  هر نوع دانشی بی، باید به فکر آزادی اراده آنان باشیم؛ بدون داشتن استقلال، شهروندان باشیم
طلب بار آورده است.  بار بوده و او را فرصت علم به تنهایی کارساز نیست و حتی برای بشر زیان، ونظر روس
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انسان باید آنچه خوب است را در وجود خود احساس نماید. از نظر روسو چنین احساسی با وحدت عمل 
یدی به دست کند و هویت جد  شود؛ زیرا فرد آنچه را خوب است با وجود خود یکی می  و نظر ممکن می

گاهانه با احساس خود چیزی را   آورد که محرک انجام عمل است. تا زمانی که انسان  می ها آزادانه و آ
 (.3111، کنند و از اراده مستقل برخوردار خواهند بود )کاویانی  پذیرفتند و تأیید کردند بدان عمل می

ای است که از   اگر علم و ادراک بهرهتوان به این پرسش داد.   پاسخ دیگری است که می، داشتن ایمان
به مرحله ، اموری که در قلب و جان انسان بنشیند، تر ایمان حظ قلب است؛ به عبارت روشن، بریم  عقل می

 آید. در نتیجه باید تلاش کرد تا علم به ایمان تبدیل شود و نفس آمادگی پیوند با حقایق را پیدا  عمل در می

 کند.
علم حصولی و حضوری؛ علمی که به عمل : ه دو نوع علم وجود دارددهند ک  برخی پاسخ می

تنها در عرصه ذهن و ، غالباً علم حصولی است که نوعی فعالیت ذهنی است؛ اما تفکر اصیل، انجامد  نمی
شود و به   بلکه دریافت انسان از هستی است. انسان با هستی مواجه می، دهد  تصورات انسان رخ نمی

ای که این دریافت با جان و هستی ما   آمیزد. به گونه  یابد و با هستی خویش می  ا در میصورت حضوری آن ر
 یابد.  گردد و بیگانه نیست. در نتیجه در افعال ما نیز جریان می  یکی می

تواند مشکل   نگرش عرفانی راه حلی است برای مشکلاتی که ذکر گردید و می، نگارنده معتقد است
کید بر محبتشکاف میان نظر و  مدارا و خدایی دیدن ، اخوت، عمل را تا حد زیادی حل نماید. عرفان با تأ

 نماید.  بستر مناسبی برای ساخت جامعه فاضله و متعالی فراهم می، امور

‌های‌عرفان‌ها‌و‌شاخصه‌.‌ویژگی6
قعیت پیدا عرفان نوعی فهم باطنی از دین است. برای وصول به راه باطن باید نوعی اتصال وجودی با وا

نوع خاص شناخت عرفانی ، نخستین ویژگی عرفان، شود. بنابراین  نمود. این راه با طهارت قلبی مهیا می
که اولًا با قلب و جان انسان مرتبط است و ثانیاً از نوع علم حضوری است. عرفان به معنای شناخت ، است

(. عرفان 100ص :3100، است )قرشیگیرد و حاصل تدبر و تفکر   است؛ شناختی که از راه دل صورت می
شود و   تری داشته باشیم؛ نه چیزی به دین اضافه می  یعنی از همان چیزی که در دین وجود دارد معرفت عمیق

شود؛ به همین دلیل عرفان الزامی نیست. دین مردم را ملزم نکرده است که عارف   نه چیزی از آن کم می
دستوری و امری نیست. اما به عرفان ، شود  حضور قلب مربوط میشوند؛ زیرا امور قلبی و اموری که به 

عرفان از سویی مبتنی بر تفکر و تدبر است و از ، (. در نتیجه11-12ص :3101، ایم )فنایی تشویق شده
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 سوی دیگر با قلب و دل انسان مرتبط است.
بدن انسان نیز  دیگر اعضای، نقطه شروع تحول در انسان است. اگر قلب متحول گردد، قلب یا دل

(. آنچه عقل با برهان 102ص: 3100، اند )امام خمینی  شود؛ زیرا تمامی اعضای بدن تابع قلب متحول می
اراده و قیام عرفانی همراه ، اگر به عرصه قلب و دل آدمی راه یابد و با عزم، یابد و استدلال بدان دست می

دمی است؛ همان جایی که مکان ایمان است. این قلب آ، آید؛ زیرا جایگاه عرفان  به عمل در می، گردد
 شود.  شناخت آمیخته با جان انسان است و در رفتار و اعمال وی متجلی می

گاهانه در محضر هستی یا نظارت باطنی و مداوم است. در واقع  بیداری دل نیز نیازمند اعلام حضور آ
گاهی و فهم عمیق است. انسان باید از روزمرگی محاسبه سود و زیان و سایر اشتغالات  ها و  نوعی خودآ

دنیوی عبور کند تا به این ساحت دست یابد. عرفان نیازمند تأمل و تفکر است و انسان باید چنین فرصتی را 
 در زندگی روزمره خویش پدید آورد تا به شناخت حقیقی نایل آید.

گاهی به قلب انسان یافت حضوری است درک و در، همان شناخت حضوری است. عرفان، راهیابی آ
دهد متفاوت است. شناخت حصولی به واسطه مفاهیم   که از دریافت حصولی که تنها در ذهن انسان رخ می

مواجهه مستقیم و ، پردازد. در این نوع از شناخت  بندی و نامگذاری اشیاء می افتد و به دسته  اتفاق می
انسان به فهمی از هستی و حقیقت موجودات ، گیرد. در شناخت حضوری  واسطه با اشیاء صورت نمی بی
کنند نه اینکه با تصورات و استدلالات عقلی و ذهنی به   خود را بر وی عرضه می، رسد که خود حقیقت  می

ای وجود ندارد. در   فاصله، حقیقی است و میان نحوه بودن ما و فهم حقیقت، ای دست یابد. این فهم  نتیجه
ها و نوع زیستمان به ساحت معنا نزدیک شده   ت که نحوه وجودی ما انسانواقع فهمیدن به معنای آن اس

های گوناگون زندگی ما را   است. )تفکر انضمامی به جای تفکر انتزاعی( نه اینکه معنا حذف شود و صورت
، ها  ها و اصل  تشکیل دهد. حضور به نوعی به معنای آن است که ما ملتفت عرصه معنا هستیم. ما با ریشه

ایم. افسار زندگی دست خودمان است. از این زاویه عرفان نه تنها هیچ ضدیتی با زندگی   طع ارتباط نکردهق
کنیم و   بلکه عین عقلانیت و تذکر و توجه است. ما با هر شناخت هویت جدیدی کسب می، عقلانی ندارد

 (.10، 10 ،10ص :3101، )فدایی مهربان 1علم با عمل توام گردد، شود  این تحول سبب می

                                                           

نشیند و گاه نه. اما علم  تصور و تصدیق و فکر و اندیشه است که گاه به عمل میاند که همان  . در تعریف علم حصولی گفته1
 (.313: صالف3131، شود )جوادی آملی علمی شهودی است که با تزکیه همراه است و همراه با عمل می، حضوری
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عقلی و شهودی را طی ، درک عرفانی برای آنکه به مرحله دریافت حضوری و قلبی برسد مراحل حسی
ها و   پیچیدگی، شود. انسان در مرحله حسی به وجود مادی خود  کند و ابتدا از خودشناسی آغاز می  می

به آفریدگار این وجود ، لقتتأمل و تدبر در خ، اندیشیدن، اندیشد و با ضرورت عقلی  های آن می  شگفتی
همان پی بردن انسان به این امر ، رسد. مرحله شهودی و نهایی  برد و به مرحله خداشناسی می  مادی پی می

صاحب ، یک از موجودات خلقت به طور مستقل نه خودش و نه هیچ، چیز نیست است که مالک هیچ
مگر اینکه خداوند خود بر آنها ، شناخت خدا برسندچیزی نیستند و از خود چیز مستقلی ندارند تا با آن به 

یابد که   انسان درمی، (. در واقع در شناخت اصیل عرفانی01-30ص: 3130، جلوه کند )مظاهری سیف
ابژه و موضوع شناخت که انسان است مستقل از سوژه نیست و از ابژه پدید آمده و هر کاری بخواهد انجام 

کوشد تا آنجا که   شود؛ ابژه می  چیز به واسطه خداوند دانسته می جا همهابژه است. در این دهد به واسطه
تواند خود را در معرض سوژه یا در حضور خداوند قرار دهد و کاری کند که سوژه بر او جلوه نماید.   می

 همان عرفان است.، احساس حضور و نیاز به خداوند
افکار و رفتار خود را مورد ، لهی قرار دهدعارف برای آنکه خود را در حضور خداوند و تابش نور ا

هایی را که مانع دریافت نور الهی و درک حضور او   دهد و اعمال و اخلاق و اندیشه  بازبینی و اصلاح قرار می
ضعف و کمبودهای خود از خداوند ، با اعتراف به نقایص، کند. در اینجا نیز انسان  از خود دور می، گردد می

او را در درک قلبی حضور خداوند یاری کند. دوری از گناه و اعمالی که خداوند خواهد تا   کمک می
 دهد.  زندگی عملی انسان را شکل می، پسندد و سپس انجام هر امری که خداوند دوست دارد نمی

گاهی عنصر کلیدی در عرفان ، وحدت بخشی آن است. چنان که گفتیم، ویژگی دیگر اندیشه عرفانی آ
گاهی از و ، هستی طبیعی و اجتماعی و درک این نکته که وجود خود، خداوند، جود و حضور خوداست. آ

چیز از  تر ریشه دارد؛ همه  در یک وجود و هستی بزرگ، دیگری و طبیعت از آن خداوند است و تمامی هستی
ی ها  گیرد و بایستی مورد رضایت او باشد. این نکته در آموزه  خداوند است و برای خداوند صورت می

شود. عارف کسی است که از کثرات موجود در عالم رسته و به   عرفانی با عنوان وحدت وجود یاد می
بیند. حرکت از سمت   جا ظهور قدرت خداوند را می چیز و همه در همه، وحدت دست یافته است. لذا

پی دارد. سازی و توحید واقعی را در نوعی تحول باطنی عمیق است. تحولی که انسان، کثرت به وحدت
پردازد. تنوع علوم و معارف   تعالی می ها است و به دلالت هر امری با حق  عرفان نوعی توجه به ریشه و بنیان

های   سبب تفرقه و تکثر در جنبه، های گوناگون  همراه با تخصصی شدن حوزه، و پیچیدگی زندگی امروزی
های مختلف حیات بشری را   ظار داریم تا جنبهگردد. برای نمونه ما از سیاست انت  گوناگون حیات بشری می
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اداره کند و مشکلات گوناگون را سامان دهد. این تنوع و گستردگی حوزه سیاست سبب شاخه شاخه شدن 
، گسترده وظایف سیاست شده و چه بسا از اهداف اصلی و کسب صفات گوناگونی که ریشه در وحدت

های حیات   کند که در همه علوم و شاخه  عرفان یادآوری میدور شود. ، کلیت و توازن دارند، هماهنگی
معنا را فراموش کرد. ، های مختلف دنیا  راهی به سوی خدا وجود دارد و نباید در مقابل صورت، بشری

 بخشد.  جهت الهی می، عرفان به کارهای مختلف انسان
باید افزود که رویکرد عرفانی تنها به ، البته در کنار مطلب فوق که بر توجه عرفان به بنیادها اشاره دارد

کند. هر عمل ظاهری عارف دارای باطنی است و به تناسب   پردازد و از ظاهر امور عدول نمی  باطن نمی
گردد که ظاهر و   نهد. این امر به بحث تشکیک وجود در عرفان باز می  باطن خود در سلوک عارف تأثیر می

 (.3131، داند )پارسانیا و مرتبه و دو لایه از حقیقتی واحد میبلکه د، باطن را نه دو امر جداگانه
ما ، نکته دیگری که در باب نقش عرفان در ارتباط عمل و نظر وجود دارد این است که در اندیشه عرفانی

شناسی ما متأخر از  تأخر دارد. هستی، ها سازنده علم نیستیم؛ در واقع وجود ما نسبت به معرفت  انسان
سازد. نمایان شدن علم بر ما نیازمند شرایط و   ست. علم حقیقی خود را بر ما نمایان میوجود علم ا

اند.   مقدماتی است که برخی از آنها را عرفا در قالب مراحل تزکیه و رفع موانع معرفتی و اخلاقی بیان نموده
بعد از شرایط مورد  گیرد. دست یافتن به چنین علمی  فهم به میزان طاقت و ظرفیت و توان بشر صورت می

ای میان عرصه عین و ذهن و عمل و نظر وجود ندارد. در   عین عمل و اراده و خواستن است و فاصله، نیاز
کند و سمت و سوی حرکت زندگیش را   انسان را تصاحب می، این حالت است که معرفت به دست آمده

لمی تنها برای منافع شخصی نیست و نه اینکه علم به تصاحب انسان در آید. چنین ع، نماید تعیین می
 اهدافی متعالی دارد.

‌گیری‌.‌نتیجه7
تواند شکاف میان عمل و نظر را برطرف  پرسش اساسی پژوهش حاضر این بود که عرفان چگونه می

مفهوم عرفان و ، علل شکاف میان عمل و نظر، بحث از علل اهمیت عرفان، نماید؟ برای پاسخ به این سؤال
ی ارتباط عمل و نظر بحث گردید. این پژوهش بر آن بود با تعریف عرفان به شناخت عمیق و های برقرار راه

با نوعی ، نگاهی نو به عرفان درافکند و با کنار زدن عرفان خانقاهی و صوفیانه، های دینی باور قلبی آموزه
ردد. نگاه چهره سیاست تلطیف گ، های انسانی و طبیعی جانبه به پدیده عمیق و همه، نگاه درونی

گسلد و درکی  ظاهر و باطن و حکمت عملی و نظری را می، مرز میان درون و برون، گرایانه عرفانی وحدت
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های رسیدن به نگرش  از جمله راه، تفکر و تخیل خلاق، تأمل، کند. خودشناسی متفاوت از هستی ارائه می
سازد.  شعارزدگی را نصیب سیاست میپذیری و دوری از  مسئولیت، نوع دوستی، که محبت، عرفانی است

تواند با فراهم ساختن محیط آزادی اندیشه و عمل برای افراد و ایجاد بستر مناسب برای اخلاقی  می سیاست
تردید افراد برای پرداختن به چنین تأملاتی و برای اینکه در میان  به چنین امری کمک نماید. بی، زیستن
بایستی از مشکلات معیشتی و اجبار و ، آرامش وجودی دست یابندهای جهان زیستشان به وحدت و  کثرت

 تحمیل رها بوده و از فراغت لازم برخوردار باشند.
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